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  چكيده
اين تشبيه، بـيش   مشبه به در. شوند اي از تشبيه است كه در آن دو هيأت به يكديگر مانند مي تشبيه مركّب گونه

ب، عناصر متعـددي از مشـبه بـه مـورد نظـر      در تشبيه مركّ. از يك جزء و تصوير حاصل از تشبيه، مركّب است
در خصـوص  . خورنـد  به مشبه پيونـد مـي  » كلّ واحد«شاعر هستند كه ضمن تركيب با يكديگر به صورت يك 

ايـن  . توان تصوير حاصل از آن را به صورت يك تابلو نقاشي درآورد تشبيهي است كه مي: اند تشبيه مركّب گفته
در شعر سبك  ،از سبك خراساني عبور كرده و سرانجام به شكلي بسيار فشردهتشبيه در روند تطور هنري خود 
ل سـبك خراسـاني   فرّخي سيستاني و منوچهري دامغاني از شـاعران طـراز او  . عراقي و هندي جلوه كرده است

در . هستند كه در ديوانشان تشبيه و مخصوصاً تشبيه مركّب جايگاه خاصي در زمينة تصـويرگري و تخييـل دارد  
ن مـدح ممـدوح و وصـف    هاي اشرافي و سـپاهي دارد و نيـز متضـم    رّخي سيستاني تشبيه، بيشتر زمينهيوان فد

اما در شعر منوچهري كه شاعري طبيعت گرا و اهل توصيفات پيچيـده از طبيعـت اسـت،     ؛عناصر درباري است
رمندانه تر با ايـن ابـزار   تشبيه مركّب در خدمت توصيف و خلق تصاوير طبيعي قرار گرفته و از اين نظر وي هن

ساختارهاي خاصي از نظر تعدد ابياتي كه در آنها تشبيه مركّب آمـده در ديـوان   . صور خيال برخورد كرده است
در ايـن  . هاي اسلوب معادله و تشبيه تمثيل از آن دسـت هسـتند   خورد كه اولين نمونه هر دو شاعر به چشم مي

ن تشـبيه مركـب در ديـوان ايـن دو     تي، دو بيتي و تك بيتي متضمتحقيق به بررسي و تحليل ساختارهاي سه بي
   .ايم شاعر پرداخته

      
  كليدي ياههواژ

             .     تشبيه مركّب، منوچهري دامغاني، فرّخي سيستاني، ساختار، صور خيال، تشبيه
  

                                                 
  hakimazar_moh@yahoo.com  آزاد اسلامي واحد شهركرد         دانشگاه ، زبان و ادبيات فارسياديار است∗

 26/6/89:تاريخ پذيرش                           29/2/89:  تاريخ وصول

  )پژوهشي -علمي(فنون ادبي 
  دانشگاه اصفهان

   3۷- 54، ص1390پاييز و زمستان) 5پياپي(،  2وم،  شمارهسسال 



   1390پاييز و زمستان ) 5پياپي( ، 2شماره  ، ومسسال  ، فنون ادبي  /   38
 

  مقدمه
كـه در گسـترش شـعر تخييلـي      ، شـاعراني هسـتند  )ق.ه432.ف( و منوچهري دامغـاني ) ق.ه429.ف( فرّخي سيستاني

زيرساخت هنري شعر . روند هاي خلّاقانة تصاوير، سرمشق شاعران ادوار بعد از خويش به شمار مي فارسي و ايجاد زمينه
ي به ه جدتوج. رغم همة تفاوت هاي موجود، تخييل و تصويرگري و زيربناي تصاوير ايشان تشبيه است اين دو تن، علي

اين دو شاعر، نشانة آغاز تطور اين شگرد بلاغي به عنوان يكي از مهم ترين ابزارهاي تصويرگري تشبيه مركّب در ديوان 
مـدار بـا رهيـافتي بـه سـاختار      از اين رهگذر، ضرورت شناخت و بررسي شعر اين دو سـخنور نا . در شعر فارسي است

حليـل تصـاوير ايـن دو شـاعر،     در اين پژوهش كوشش شده است كه از طريـق ت . شود هاي مركّب ايشان حس مي تشبيه
هـاي سـاختاري    هـا و تفـاوت   تمركز بيشتري بر كشف اصول زيربنايي تشبيه هاي مركّب آن دو صورت گيرد و شـباهت 

  .تشبيه مركّب در ديوان اين دو سخنور سبك خراساني كاويده شود
  پيشينة تشبيه مركّب  

، »تسـويه «، »شـرطي «، »معكـوس «، »كنـايي « بيه، شامل؛ها و رسائل بلاغي فارسي، تقسيم بندي تش ترين كتاب در قديم
: 1362و رشـيد وطـواط،   54تـا 44: 1362رادويـاني، . رك(و مـواردي از ايـن دسـت اسـت      »مفضّل«، »مضمر«، »مزدوج«

بحث تركيب و افراد در تشبيه، بيشتر در كتاب هاي بلاغت عربي نظير؛ اسـرار البلاغـة عبـدالقاهر جرجـاني و     ). 50تا42
در همـة آثـار يـاد    . لال الدين قزويني طرح شده و از آنجا به كتاب ها و رسائل بلاغي فارسي راه يافته اسـت الايضاح ج

. شده جايي كه تقسيم بندي بر اساس مفرد بودن يا مركّب بودن دو سوي تشبيه است، بحث تشـبيه مركّـب وجـود دارد   
رجاني در خصوص انتزاع وجه شبه متعدد كه ماية اصلي ج. اند ب را مركب بودن وجه شبه دانستهاصل لايتغير تشبيه مركّ

شوند كه هر كدام خاصيتي يا خصوصـيتي از مشـبه را بـه     ب است، معتقد است كه گاه اموري با هم تأليف ميتشبيه مركّ
بـراي تشـبيه   ها را به منزلة شبَه  بلكه بايد هيأت تأليفي آن ؛هاي جداگانه دانست كشند؛ اين امور را نبايد تشبيه تصوير مي

اما محصول همـة آن تعريفـات    ؛در تعريف تشبيه مركّب، تنوع بسيار است). 57: 1374جرجاني،. رك( مركب فرض كرد
به بياني ديگر، مقصـود از  . مشبه به در آن مركّب باشد ،وجه شبه و ثانياً ،اين است كه تشبيه مركّب، تشبيهي است كه اولاً

يب دو هيأت انتزاعي به نحوي كه آن وجه شبه نيز صورت ويـژة خـود را داشـته    از ترك ،مركّب، حصول وجه شبه است
بدين ترتيب مراد شـاعر از سـاخت تشـبيه مركـّب، آفريـدن      ). 130: 1357آهني،؛  68: 1366شفيعي كدكني،. رك(باشد 

ن احـوال  وجهي به كمك تركيب دو سوي تشبيه است، به طوري كه غرض اصلي تشبيه كه همان بيا تصويري نو و چند
  . شود سوي تشبيه و گاه فقط مشبه به، مركّب واقع مي در اين شگرد هنري گاه هردو. مشبه است، بخوبي حاصل شود

گروهـي  .در هر دو صورت، غرض از تشبيه، گسترش مشبه در بستري از تصاوير متعدد و بيان مفصل احوال آن است
اند و به تبع بلاغت عربـي آن را   تشبيه مركّب را با مثَل يكي دانسته 1قهاي مبتني بر منط از علماي بلاغت در تقسيم بندي

در مـورد تشـبيه   « :گوينـد  اين دسته از دانشمندان، مـي . اند به جاي آن كه هنري و ادبي بدانند، عمومي و كاربردي دانسته
اند براي امثـال سـايره    صطلاح كردهاين كلمه را ا. مفرد به مركّب يا مركّب به مركّب در عربي لفظ مثَل استعمال مي شود

ه هرحال تشبيه مركّب يكـي  ب). 143: 1370همايي،( »كه نوع خاصي از تشبيهات مفرد به مركّب يا مركّب به مركّب است
هاي پركاربرد تشبيه است كه در آن، شاعر درصدد تشريح و تبيين بلاغي مشـبه اسـت، خـواه هـدف او تصـوير       از گونه
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عناصر متعددي را كه  يك تصـوير گسـترده در ذهـن     ،اعر براي رهيافت بدين ساختار مجبور استش. باشد، خواه تمثيل
  .آفرينند، دركنار هم بياورد و آن را به مشبه خود اسناد بدهد مي
  تشبيه مركّب در شعر فرّخي سيستاني) الف

يه، به مادي كردن امور انتزاعـي  هاي ابتدايي شعر فارسي نظير؛ شعر رودكي، گسترش تصاوير از رهگذر تشب در نمونه
اند و در دورة او هنوز ميل به تركيب در اركان تشـبيه   هاي رودكي در چارچوبة افراد مانده اغلب تشبيه. ميل بيشتري دارد

فرّخي سيستاني از اولين شاعراني است كه با روي آوردن به تشبيه مركّب، به گسترش حوزة تصاوير توجه . وجود ندارد
ولي همان رويكرد محـدودي   ؛هاي مركّب است هاي مفرد و مفردمقيد در ديوان او بيش از تشبيه ه تعدد تشبيهاگرچ. كرد

  .هاي تازه بوده است دهد كه شعر فارسي در عرصة گسترش تصاوير به دنبال تجربه دارد، نشان مي 2كه به تشبيه مركّب
صر ملموس طبيعي در حـوزة تصـاوير شـاعرانه، بـه تشـبيه      گيري از عنا هم زمان با فرّخي، منوچهري دامغاني با بهره

فراواني تشبيه مركّب در ديوان . مركّب روي آورده و از رهگذر اين تشبيه به گسترش تخيلات شعري دست يازيده است
خاص تشبيه به طور عام و تشبيه مركّب بطور . هاي مركّب نام نهاد توان او را شاعر تشبيه ي است كه ميمنوچهري به حد

  در نزد شاعران سبك خراساني، بيشتر براي قابل درك كردن امور انتزاعي و غامض بوده است 
د را از   اگر بتوان تشبيه  مفرد و مفـرد . ترين ابزار صورخيال است تشبيه و انواع آن در ديوان فرّخي سيستاني مهم مقيـ

از نظـر فراوانـيِ   . ل پركارتر بوده اسـت ني در نوع اولحاظ رتبه، قبل از مركّب به شمار آورد، بايد گفت كه فرّخي سيستا
در تشبيه مفـرد  . تصاويرِ خلّاقانة مبتني بر تشبيه در ديوان فرّخي، تصاوير برگرفته از تشبيه مفرد مقيد بسيار قابل توجهند

د مـي    همـين رو دريافـت    شـوند، از  مقيد، مشبه به و در برخي موارد، مشبه، به قيد اضافه و وصف و مكان و زمـان مقيـ
ايـن تصـاوير گسـترش    . شـود  اند ميسر مي تصوير حاصل از اين تشبيه ها به كمك عناصر متعددي كه به هم اضافه شده

  .بينيم تر از تصاويري هستند كه در دو سوي تشبيه مفرد مي يافته
  مفرد به مقيد، مقدمة تشبيه مركّب)1.الف

 چــون بلــور شكســته، بســته شــود    
 

ــدازي     ــر برانــ ــوا آگــ ــه هــ  ب را بــ
 

  )3: 1371،سيستاني فرّخي(                                                                                          
اگر آب را به هوا  :گويد شاعر در توصيف سردي هوا مي .در تصوير بالا، آب، مشبه و بلور شكسته، مشبه به است    
صـفت  ). اتفاقي غير ممكن و اغـراق آميـز  ( مثل بلور شكسته، منجمد خواهد شد) اما ممكن عملي غير معمول( بيندازي

ر ، مشبه به را از همة انواع آن محدودتر كرده و رهيافت به وجه شبه را ساده تر ساخته است، علاوه بر اين، اگ ـ»شكسته«
صوير هر كدام از انواع بلـور در ذهـن خواننـده،    شود، تكثّر مشبه به و احتمال ساخت ت آب مثل بلور مي: شاعر گفته بود

  .ولي بلور شكسته با ايضاح پس از ابهام، اين گنگي را زدوده است ؛كرد موضوع را گنگ و گم مي
بويژه زماني كـه شـاعر پـا را از دايـرة      ؛ايستايي تشبيه مقيد از اين دست، نسبت به  تشبيه مركّب، امري طبيعي است 

د، فقـط     در برخي تشبيه. گذارد يعالم محسوسات فراتر نم هاي مقيد در شعر فرّخي، تصاوير ايستا از رهگذر تشـبيه مقيـ
هـا كـه بيشـتر بـر گـرد صـفات و        ت به كار مي روند و وجه شبه حاصل از ايـن تشـبيه  براي بيان حال و توصيف موقعي
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بـالطّبع در  . امري ايستا و توصيفي است گردد، و امثال آن ها مي» طعم«، »بو«، »حجم«، »رنگ«، »اندازه«خصوصياتي چون 
  .شود اين گونه تشبيهات تصوير حاصله نيز دچار سكون مي

  
 اين تنم از هجر تو چون برگ بيد اندر خزان

 
 اين دلم در عشق تو چون توزي اندر ماهتاب 

 

  )7،همان(                                                                                                                      
تشـبيه  ) مشبه به مقيد به اضـافه و زمـان  ( را به برگ بيد اندر خزان )مشبه مفرد( فرّخي در مصراع نخست بيت بالا، تن  

ل ضـمير متص ـ . توان توزي پوسيدة واقع در ماهتاب را مشبه به مركب تلقي كـرد  در خصوص مصراع دوم مي. است كرده
افزايد و نه  نه چيزي به تصوير درمي» م«اضافة تن و دل به . هاي بالا نقشي در تخييل و تصوير آفريني ندارد در تشبيه» م«

كوشد و ضـمن تأكيـد    در شاعر مي»تن«و » دل«تنها كاركرد ادبي اين ضمير اين است كه در حصر . كاهد چيزي از آن مي
توانسـت بـه    به عبارتي ديگر، شاعر مي. كند ق انواع ديگر را از مشبه سلب ميقّامكان تح) مشبه(بر يكي از طرفين تشبيه 

  :هم همين تصوير را بيافريند چنانكه خاقاني گفته است استفاده كند و باز» دل«و » تن«از » دلم«و » تنم«جاي 
  

 دل چو سي پاره پريشان شد از اين هفت ورق
 

 جمع اجـزاي پريشـان بـه خراسـان يـابم      
 

  )296: 1373خاقاني،(                                                                                                         
تعدادي از تشبيه هاي فرّخي از اين نوعند و اگر براي تشبيه مفرد مقيد استقلال قائل شويم و آن را در تشـبيه مركّـب   

هاي ساده را بـه تشـبيه    ، بايد بگوييم كه فرّخي در روند تكامل بلاغت فارسي تشبيه)90: 1379شميسا،.رك(داخل نكنيم 
اين روند البتّه با فراواني تشبيه مقيد در شعر فرّخي همـوار شـده تـا سـرانجام بـه منـوچهري       . مركّب نزديك كرده است

اي كه گـاه فرّخـي    رويكرد پيچيدهجز اين، . دامغاني رسيده و او بلاغت تشبيه مركّب را به سطحي مطلوب رسانده است
اي است از تكامل ذهنيت بلاغي وي در مقايسه با شـاعران پـيش از    هاي مركّب مختصر خود دارد، نشانه در همان تشبيه

. هاي آشكاري بـا يكـديگر دارد   هاي بلاغي اين دو شاعر تفاوتولي شگرد ؛فرّخي با فردوسي هم عصر بوده است. خود
 ؛اند، خبري از تراكم و تزاحم تصاوير پيچيده نيسـت  هاي محسوس و ساده بنا شده اوير بر تشبيهدر شاهنامه كه اغلب تص

معنـا را  اي اسـت كـه    دارد، گاه تزاحم تصـاوير بـه گونـه    ولي در فرّخي با همة رويكرد ساده و محسوسي كه به كلمات
  ).54: 1371ين كوب،زر. رك( كند پيچيده مي

  هاي مركّب فرّخي تشبيه تعدد و انواع مشبه در)2.الف
شاعر براي بيان مفاهيمي خاص كه اغلب حول ممدوح، لشكر، ميدان نبرد، . مشبه چندان متنوع نيست در شعر فرّخي،

چرخد، تشبيه مركّب و حتي غير مركّـب را بـه كـار بـرده      شمشير، اسرا، سپاهيان خودي، لشكريان دشمن و امثال آن مي
لغاتي كه بر گرد طبيعت و حيات شـاعر مـي چرخـد چنـدان زيـاد نيسـت و از آنجـا كـه          ها، بسامد در اين تشبيه. است
هاي سوية نخست تشبيهات مركّب او رنـگ   هاي طبيعي و تغزليّ است، واژه هاي حماسي ذهن فرخي بيش از زمينه زمينه

  :گردند ها و مفاهيم مي هاي فرّخي حول اين واژه ترين مشبه هعمد. و لعاب نظامي دارند
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مير، تيغ سلطان، سراي امير، ملك سلطان، لشكر، تير، قلعه، خلق جهان، مبارزان عدو، اسيران، رادمـردان، كـاخ اميـر،    ا
دست امير، سنگ، خيمه، خدنگ، اسب، كشتي، سپاه، شـير وحشـي، راز نهـان، شـب، زلـف محبـوب، دهـان محبـوب،         

  .بوستان ران، سمن، محبوب باده پيما،ابر، آسمان، قطرة با ستاك درخت، لاله، سپيده دم، محبوب، خار،
بسـيار بيشـتر از عناصـر طبيعـي      ،هاي فرّخي گري در تشبيه هاي مربوط به سپاهي بينيم، بسامد واژه همان گونه كه مي 

كـي بـر   در ديوان فرخي و در مركـز تصـاوير متّ  . شعر اوست و اين امر به شعر فرّخي كسوتي از حماسه پوشانيده است
وي و وابستگان به دربار حضوري سنگين دارند و همين رويكرد، از لطافت طبيعي تصاوير فرّخـي در  مدح، سلاطين غزن

  .مقايسه با منوچهري، كاسته است
  ساختارهاي دو بيتي) 3.الف

فهـم روابـط بـين     3،شوند و با استفاده از موقـوف المعـاني   در اين ساختار، مشبه و مشبه به مركّب در دو بيت تشريح مي
هـاي مركّـب دو بـه دو     توان مثال زد كـه از تشـبيه   براي اين نمونه يك قصيدة كامل را مي. شوند دو بيت آسان مي اجزاء

اين قصيدة تصويري هيأتي از ملاقات شاعر با محبوب خويش است كه در پايان بـه مـدح اميـر ابواحمـد      .سرشار است
  .انجامد محمد بن محمود غزنوي مي

ــد   ــكرگه آمــ ــرآدي ز لشــ  ن دلبــ
 

 صــــدرة ســــبز بــــاز كــــرد از بــــر  
 

 راســـت گفتـــي برآمـــد انـــدر بـــاغ 
 

ــنبر    ــان سيســــ ــني از ميــــ  سوســــ
 

ــي  ــاند همـ ــرو نشـ ــكر فـ ــرد لشـ  گـ
 

ــپر    ــه سـ ــف لالـ ــوي زلـ ــمن بـ  زان سـ
 

ــاد    ــه ب ــر گذرگ ــه ب ــي ك ــت گفت  راس
 

ــر       ــايد سـ ــي گشـ ــا را همـ ــه هـ  نافـ
 

 بــــاد زلــــف ســــياه او برداشــــت
 

 تـــاب او بـــاز كـــرد يـــك زدگـــر      
 

 راســت گفتــي زمشــك بــر كــافور    
 

 لعبتاننـــــــد گشـــــــته بـــــــازيگر  
 

  )100،101: 1371،سيستاني فرّخي(                                                                                       
در بيـت  ) دلبر( سازند كه با توجه به حضور مشبه به بينيم هر دو بيت با هم يك ساختار تشبيهي مي همان طور كه مي

در هر دو بيت يـك تصـوير وجـود دارد و هـر     . ها را مستقل فرض كرد توان پيوندشان را از يكديگر بريد و آن مياول، ن
در ايـن ابيـات، تصـوير بيـرون آمـدن      . حاضر در بيت نخسـت اسـت   »دلبر«به يك مشبه كه همان  ،ق استتصوير متعلّ

يعنـي لشـكرگاه،    ؛ت و زمختـي عناصـر مشـبه   محبوب شاعر از ميان لشكرگاه در چشمة ذوق شاعر تطهير شده و خشون
در اين ساختار، شـاعر در سـاخت   . فضاي سپاهي، گرد و خاك زلف و مواردي از اين دست را به فراموشي سپرده است

ايـن  . استفاده كـرده اسـت  ) موقوف المعاني(تصوير، هم از تشبيه مركّب بهره برده و هم از تركيب ابيات و تعويق مفهوم 
بعـدي و   در گذر زمان ميل به ايجاز و فشردگي كرد و سرانجام در قـرون  ،هايي دارد ر خراساني نمونهساخت كه در شع

  . بسنده كرد »تك بيت«مخصوصاً در سبك هندي به 
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اگـر كسـي ندانـد كـه سوسـن و      . هايي است كه به شكل معكوس نيز قابل دريافت است اين تشبيه از آن دسته تشبيه
 .تواند دريابد كه سوسن بايد گلي سپيدرنگ و سيسنبر بايد گياهي سبز رنـگ باشـد   ل مشبه مياز احوا ؛اند سيسنبر چگونه

 »تـوانيم از روي مشـبه بـه، مشـبه را حـدس بـزنيم       اصلاً كاري به مشبه نداريم و ميدر تشبيه « :گرچه برخي معتقدند كه
ه قائل شد آفريني معكوس از طريق نفوذ در مشبتوان به تصوير  در مواردي مي ،رسد ولي به نظر مي ؛)87: 1379شميسا،(

توانيم با كنار هم نهادن اجزاي متنـاظر،   آنگاه مي. دهد كه همه يا بخشي از مشبه به را درنيابيم و اين رويداد زماني رخ مي
  .مجهول را معلوم كنيم

در ابيات مذكور فروفشـاندن گـرد   . در بيت سوم و چهارم علاوه بر تشبيه مركّب، استعاره نيز به مدد شاعر آمده است
، مشبه بـه  )حركت و بوي خوش( و نافه گشايي كردن باد در گذرگاه) رنگ و حركت( لشكر از روي زلف، مشبه مركّب

در سوي ديگر تشبيه، تلطيف شده و با بوي نافـه   ،يكي از عناصر مشبه كه گرد و خاك پراكنده در هواست. مركّب است
از رهگـذر   ،گشايد و بوي خـوش مـي پراكنـد    در اين نمونه مانند كسي كه نافه را در گذرگاه ميباد . متقارن گشته است

دو بيت پاياني هم وضعي به همـين صـورت   ). تزاحم تصوير(به مشبه به درافزوده شده است ) تشخيص( استعارة كنايي
بسـياري از ابيـات آن، تشـبيه مركّـب را     اين قصيده چنان كه اشاره شد تا پايان، سـاختاري ايـن چنـين دارد و در    . دارند

  .توان ديد بوضوح مي
در تشبيه مركّب دو بيتي شاعر به خاطر گسترش دادن مشبه و بيـان احـوال آن، گـاه ناچـار مـي شـود كـه قـرائن و         

رخـي مـوارد   در ب4.ملايماتي از خود مشبه را هم در كنار آن بياورد كه از آن ها به اجزاي متقارن يا قرينه ها ياد كرده انـد 
هـاي زيـر از برجسـته تـرين ابيـات       نمونه. شود آيد و گسترش آن بر عهدة خواننده نهاده مي هم مشبه، بصورت مفرد مي

  .فرّخي در زمينة ساختارهاي دو بيتي است
ــحر  ــت سـ ــه وقـ ــك بـ  دوش متواريـ

 

ــر      ــه آن دلبــ ــه خيمــ ــد بــ  اندرآمــ

  

 راســت گفتــي شــده اســت خيمــة مــن

 

ــر     ــغ قمــ ــان ميــ ــغ و او در ميــ  ميــ

  

  )124: 1371،سيستاني فرّخي(                                                                                        
، وقت سحر كـه آسـمان هنـوز    )پنهاني و آرام( متواريك. عناصر زيادي در ساخت تصوير در اين تشبيه دخالت دارند

ي مشبه مركّب است، خيمـة شـاعر كـه آن هـم     زارد و در حقيقت هستة مركتاريك است، دلبر كه در مركز تشبيه قرار د
رونق است، حركت آرام ورود دلبر به خيمه، ميغ كه بخشي از مشبه به مركب است و با خيمه رابطة مستقيم  تاريك و بي
ام حركت آرام ورود مـاه  كند، قمر كه قرينة دلبر در مشبه به مركب است و ثقل تشبيه بر گردة اوست و سرانج برقرار مي

  .به ميغ
 مي از ورود آرام و پنهاني محبوب خويش را در يك شـب تـار بـه درون خيمـة     شاعر صحنة تصويري و قابل تجس

در ايـن  . خود به عنوان مشبه و ورود آرام آرام  ماه به درون ميغ سياه را به عنوان مشبه به مركّب پيش چشم داشته است
زمينه سازي براي مشبه و ايجاد بسـتر   5رسد ادشان در ديوان فرّخي سيستاني به حدود ده مورد ميگونه ساختارها كه تعد

  .اي ديگر خالي از لطف نيست ارائة نمونه. كشاند لازم براي خلق يك تصوير ادعايي كار را به بيت دوم مي
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 زلـــف مشـــكين بـــه روي برپوشـــيد

 

 روي خـــود زيـــر كـــرد و زلـــف زبـــر  

  

 ـ    ان كـرده اسـت  راست گفتـي كسـي نه

 

ــنبر    ــر سيســـ ــازه زيـــ ــمن تـــ  ســـ

  

  )همان(                                                                                                                       
و يـك تصـوير   تراود  وجه شبه در اين تشبيه، از پنهان شدن سپيدي در زير سياهي به همراه بوي خوشي كه بي وقفه مي

اين  تصوير حاصل از اين تشبيه يك تجربة حسي زود فهم و همگاني است و. آورد، تركيب شده است پديد مي 6اي شامه
  .هاي آغازين شعر فارسي است خصوصيت تصاوير دوره

  
  ساختارهاي تك بيتي ) 4.الف

كـه در  ( ختارهاي دو بيتي و دو بيتي مزدوجتر است و تعداد آن بسيار بيشتر از سا هاي بالا فشرده اين ساختار از نمونه
خي به تصويرگري آن هم به كمك تشبيه مركّب در قالب تك بيت ها بـيش از  تمايل فرّ. است) بخش قبل شرح داده شد

ه بـه در  ه و مشـب بينيم كه مشـب  در بيت زير تصويري از نوع تشبيه مركّب تك بيتي مي. ساير شگردهاي هنري بوده است
  :اند شده يك بيت فشرده

 قطرة باران چكيده در دهـان سـرخ گـل   

 

ــؤ بيضاســتي    ــويي لؤل ــين جــام گ  در عقيق

  

  )429همان،(                                                                                                             
اف بـر  اي شـفّ  طـره ايسـتايي ق . يمـة دوم منطبـق اسـت   بر ن ،هيأت مصور در نيمة نخست بيت با همة اجزايي كه دارد

كمـال هنـري   ) تـك بيـت  (در بسـتري مـوجز    »موقعيـت «و  »رنـگ «اي سرخ رنگ و تصوير حاصل از پيوند بـين   زمينه
ت بـردن از  هاي همگون آن براي مخاطب، درك زيبايي و لـذّ  حاصل اين تشبيه و نمونه. هاي شاعرانة فرّخي است تخييل
 :داند و معتقد است كه مي» تشبيه مركّب تخييلي نوع اول«جرجاني اين نوع تشبيه را . وار در شعر است هاي رياضي تقارن

شود كه ذهن مخاطب آن را با كنار هم نهادن  موقعيتي ساخته مي ق مشبه بِه، به طور طبيعي وجود نداشت،اگر امكان تحقّ
بلكه بايـد آن را از تركيـب    ؛ين نوع مشبه بِه، مدلول بيروني نداردبه تعبيري زبان شناختي ا. آفريند اجزاء، در نزد خود مي

 اين اساس جدا فرض كردن اجزاي مشبه به، باعث از ميان رفتن غرض تشـبيه مـي شـود    بر . چند مدلول آشنا خلق كرد
از اين نمـط،   هاي ادبي در پي شهودي هنري است و شاعر با همة وفاداري به سنت). 99: 1374عبدالقاهر جرجاني،.رك(
زيبـايي بـه تعبيـر     .دانـد  نگرش سنتي، زيبـايي را امـري كمـالي و مطلـق مـي     «. تي غريب به خواننده هديه كرده استلذّ

بنابراين كشف تناسب، تشابه، وحدت و هماهنگي ميان اجزاء هسـتي بـه   . كلاسيكي آن عبارت است از تناسب و اعتدال
  ). 84: 1386فتوحي،( »و را آرام مي كندبخشد و ا ت و تعادل روحي ميانسان نوعي لذّ

هـاي مركّـب كـه بـا      اين گونـه تشـبيه  . گاه هيأت مركّب از چند تصوير، مقصود اصلي شاعر در بيان حال مشبه است
آينـد، رنگـي از اغـراق و     تزاحم تصوير و درآميختن با ديگر عناصر تصوير ساز، نظير؛ استعاره و كنايه به كمك شاعر مي

  . دارند مبالغه در خود
  ساختار تك بيتي و مشبه به عقلي) 1. 4.الف



   1390پاييز و زمستان ) 5پياپي( ، 2شماره  ، ومسسال  ، فنون ادبي  /   44
 

دانيم كه بـراي ايجـاد فضـاي     هايي كه تا كنون مطرح شد، مشبه به مركّب، از مقوله حسيات بود و مي در اغلب نمونه
ي و قلي، خلاف منطق بلاغدر تشبيه مركّب، آوردن مشبه به ع. قابل درك در تشبيه، توجه به محسوسات، ضروري است

حال اگر مشبه به، خود نياز به تفسـير  . زيرا هدف از تشبيه، بيان و شرح احوال مشبه با كمك مشبه به است هنري است؛
 قدما اين تشـبيه را  7.داشته باشد يا از مقولة امور ملموس و محسوس نباشد، تشبيه به خودي خود گرفتار تعقيد مي شود

تشبيه، زماني قبيح است كه بر خـلاف  « :گويد ابوهلال عسكري در الصناعتين مي. اند ناپسند و جزو عيوب بلاغت دانسته
 »...آنچه در باب اول وصف كرديم، آورده شود از آوردن تشبيه ظاهر به مخفي و مكشوف به مستور و بزرگ به كوچـك 

ا اگر مشبه، مفهوم نباشد، ديگر ام ؛توان از روي مشبه حدس زد اين گونه موارد، مشبه به را ميدر ). 352: 1373ابوهلال،(
ولي باز هـم   ؛در نمونه زير، فرّخي مشبه به را از مقوله عقلي و وجداني آورده است. توان به اين رويداد، تشبيه گفت نمي

  .با توجه به توسعي كه در مشبه وجود دارد قابل درك است
 اي سخت كماني كـه خـدنگ تـو ز پـولاد    

 

 واه تـو نفـرين  رد كـز دل بـدخ  زانسان گـذ   

  )295: 1371،سيستاني فرّخي(               

ايجاد ارتباط بين . در اين بيت نحوة عبور خدنگ از پولاد، امري حسي و عبور نفرين از دل بدخواه امري عقلي است    
يختـه و  ضمن اين كه اين تشبيه با فضايي حماسي درآم. اين دو، به جهت نشان دادن سرعت عبور خدنگ از پولاد است

  .  طبيعي است كه با رويكرد حماسي شاعر در اين بيت، از اغراق كه خود از مقاصد تشبيه است برخوردار باشد
  ساختار تك بيتي و استفهام) 2. 4.الف

يكـي ديگـر از   . عي از تشـبيه مركّـب وجـود دارد كـه بـدانها اشـاره شـد       در ديوان فرّخي سيستاني ساختارهاي متنو
توان از استفهام براي مخيل كردن تشبيه بهره  گاه مي. گيرد ، تشبيه مركبّي است كه از استفهام بهره ميهاي قابل طرح نمونه

ابيات زير از اين ). 109: رك،كاشفي( تشبيه تفضيل يكي از اين موارد است. گرفت تا اغراق در تشبيه بيشتر جايگير شود
  :اند نمونه

  بدانسان راه برّد تير او اندر عظام هم  ماهي اندر آب روشن راه چون داند بريد؟

  )237 ،همان(                                                                                                        
ت، ذهـن  شاعر با علم به اين كه همه كس رفتار ماهي را در آب، ديده اس ـ. در اين بيت، استفهام از نوع تقريري است

در حقيقت از نظر ترتيب و توالي اركـان تشـبيه در ايـن    . كند مخاطب را به آن ارجاع مي دهد و آنگاه مشبه را عرضه مي
اين مورد از . بيت، ابتدا مشبه به در هيأت يك جملة پرسشي آمده، آنگاه مشبه در نيمة دوم بيت، خود را نشان داده است

  .ديوان فرّخي استهاي بديع تشبيه مركّب در  نمونه
  موهوم يساختار تك بيتي با اجزا) 3. 4.الف

 در يكي از تصاوير شعري فرّخي كه از طريق تشبيه مركّب ساخته شده اسـت، شـاعر ابـر بـازيگر در آسـمان بهـاري      
  :كند را اين گونه وصف مي) مشبه(

  گان عنقابه پرواز اندرآورده است ناگه بچ  تو گفتي آسمان درياست از سبزي و بر رويش

  )1،همان(                                     
در اين تشبيه، مشبه . اي است كه بخشي از عناصر تشبيه در تقديرند در اين نمونه، ربط منطقي دو سوي تشبيه به گونه

! ه ايـن بزرگـي  گفت ابري در آسمان است ب اگر مي. دهد يابد و در پي آن، مشبه را نيز گسترش مي به در ذهن وسعت مي
ترين عنصر مركزي مشبه بـه، يعنـي    يكي از عوامل جذابيت اين تشبيه اين است كه عمده. توانستيم تصويري دريابيم نمي
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خواننده به كمك يك تصوير برساختة ديگر كه مثلاً از پرواز  8.عنقا، موجودي موهوم است و در عالم خارج وجود ندارد
  .شود يابد و از آنجا مشبه در ذهنش گسترده مي به به وهمي راه ميپرندگان در ذهن دارد، به اين مش

در ايـن  . غلتنـد و در حركتنـد   حاصل از دو رنگ است كه در يكديگر مـي » تباين«يا » كنتراست«وجه شبه اين تشبيه 
سـه  . اردهاي مركبّي كه وجه شبهشان تباين الوان است، حركـت و صـدا هـم وجـود د     تشبيه بر خلاف بسياري از تشبيه

  .اند عنصر رنگ، حركت و صوت در مركز اين تشبيه، تصويري زنده آفريده
تواند همـة آن چيـزي باشـد كـه در بلاغـت و       گمان نمي بي ،خي سيستاني آمدمواردي كه در باب تشبيه در ديوان فرّ

اردي است كه بسامد هاي سبك شناختي بيشترين تأملات در اين تحقيق بر مو بر اساس رهيافت. تصاوير او موجود است
اين نگرش را در نيمة دوم تحقيق بـر  . توانند به عنوان مشخّصة سبكي شاعر مورد بررسي قرار گيرند بيشتري دارند يا مي

  .شعر منوچهري نيز اعمال خواهيم كرد
  تشبيه مركّب در ديوان منوچهري دامغاني) ب

فراواني اين گونه از تشـبيه نسـبت بـه ديـوان فرّخـي      در بررسي تشبيه مركّب در ديوان منوچهري دامغاني، علاوه بر 
گسترش تشبيه مركّب در ديوان منوچهري در ساختارهاي  . خوريم بر ميتري  هاي منظم تر و منسجمسيستاني، به ساختار

چشـمگير اسـت و از   » موقوف المعـاني «و » استعاره«، »مراعات نظير«، »لف و نشر مرتب و مشوش«به همراه » سه بيتي«
هـاي   در ديوان منوچهري، تعـداد تشـبيه  . هاي مركّب او بسيار آشكار است ن منظر، گاه تزاحم و تراكم تصوير در تشبيهاي

  .نزديك به بيست مورد است ،كنند مركبّي كه از ساختار سه بيتي تبعيت مي
اي  شـبيه در زمينـه  ساختار منسجم و هنرمندانة ديگري كه منوچهري در تشبيه مركّب بدان نظر جدي داشته، خلـق ت  

در اين گونه تشبيه ها نيـز  صـنايع لفظـي و معنـوي     . اين ساختار از نوع قبلي كمتر گسترش يافته است. است» دو بيتي«
  . اين گونه از تشبيه حدود چهل بار در ديوان منوچهري تكرار شده است. مانند نمونة قبل، به كار گرفته شده است

رويكرد عادي و هنرمندانـة منـوچهري   » تك بيت«در ) يا تصاوير( آفرينش تصويريعني  ؛ساختار معمول تشبيه مركّب
در اين گونه از تشبيه، گاه دو مصرع به شكلي فشرده، دو تصوير حاصـل از تشـبيه مركّـب را در    . در تشبيه مركّب است

  . ها نيز در حدود شصت بيت است تعداد اين نمونه. خود جاي داده اند
  هاي مركّب منوچهري مشبه در تشبيه )1.ب

عند و به خاطر همين تنوع، مشبه به هيچ تشبيهي به مشـبه  ها بسيار متنو در تصويرهايي كه منوچهري آفريده، مشبه به
. هاي فراوانـي وجـود دارد   طه بين مشبه و مشبه به مشابهتها و نحوة ايجاد راب ها در مشبام ؛به تشبيه ديگر مانندگي ندارد

ابـر،  . هاي مشخصي را به عنوان مشبه برگزيده اسـت  پديده) چه مركّب و چه غير مركّب( ر تشبيهات فراوانمنوچهري د
هاي معمولي و مورد نظر منـوچهري   باران، گل، پياله، پرنده، چهرة ممدوح، بهار، درختان و عناصري از اين دست، مشبه

ي ها همواره بـر گـرد او حضـوري جـد     ولي مشبه ؛ه استبود) عرض زمان( او در كشف مشبه به، گرفتار لحظه. هستند
كـدام را   دهد كه خواننده هـر  تنوع ديد او به حدي است كه از يك شيء گاه چندين تصوير گوناگون ارائه مي«. اند داشته

رون كند، آن كس كه برق را به آهنگري كز كورة تنگ به شب بي ـ از آنِ عالمي خاص و از آنِ شخصي جداگانه تصور مي
فروغ برق ها چنان است كه گويي رگ اكحل شـتران را بـه نيشـتر    : گويد كند وقتي مي مانند مي )58( كشد رخشنده آهن

نقطة ديد او چنان دور از تصوير قبلـي  ) 18( و گاه به گونة مردي است كمند افكن) 2( جهد اند و خون بيرون مي گشوده
ترين تصويرهاي اوسـت كـه اغلـب از يـك      خصوصيت يكي از برجسته آورد و اين است كه دو نوع گوينده را به ياد مي

ها در  از همين روي است كه مشبه به). 514: 1366شفيعي كدكني، ( »موضوع تصويرهاي گوناگون و دور از هم مي دهد
بندي  طبقهاي خاص و محدود، هتوان در گروه ها را مي ولي مشبه ؛ديوان منوچهري از نظر جزئيات شباهتي به هم ندارند
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م طبيعـي در ابيـات      نتيجة گرايش به تشبيه در شعر منوچهري، تصويري شدن شعر او و شفافيت صحنه. كرد هـاي مجسـ
  9.اوست

  هاي مركّب منوچهري طبقه بندي مشبه در تشبيه)2.ب
توان به اين نتيجه رسيد كه تشبيه مركّب در نزد منوچهري دامغاني ابزاري براي توصيف طبيعـت   ي ميدر يك نگاه كلّ

جـم  بار عاطفي بسياري از توصيفات طبيعي در شعر منوچهري بر عهدة تشبيه مركّب نهـاده شـده و بـه نسـبت ح    . است
هـاي   هايي كـه در تشـبيه   فراواني مشبه. يمترين شاعر در به كارگيري اين نوع از تشبيه بدانديوان، منوچهري را بايد پركار
منوچهري با تشبيه مركّب قصد . دهد كه بيشترين تكرار از آن عناصر طبيعي است نشان مي ،مركّب منوچهري وجود دارد

هاي مركّب او بطور  مشبه در تشبيه. عي را داشته استها و پرندگان و رخدادهاي طبي گسترش حوزة تصاوير مرتبط با گل
، لالـه يـا   )بـار 12(، نـرگس )بـار 15(قطرة بـاران : ق به عناصري از اين قبيل استو با توجه به توزيع فراواني، متعلّ تقريبي
، هدهـد،گل  )بـار 4هركـدام،  (، ابر، انگـور، شـاخ درختـان، انـار    )بار5(ها برگ انواع گل، )بار6)(حبر(، مركّب)بار8(شقايق

، )بـار 2هركـدام، (، ماه، شب، تندر، آسمان، تيغ سپهسالار)بار3هركدام، (گلنار، آتش و شرار، نسترن، آبگير دوروي، نارنج،
زردگل، برق، برف، زمين، زنان دشمنان، رقعه، مركَب، پرندگان، عروسان، بلبل، سنبل، بنفشه، عماري، ترنج، جدي، بنات 

رو، بوسـتان افـروز،   ، خورشيد، زاغ، صورت سعد السعود، سيل، شاعر، هوا، شهب، س ـ)صورت فلكي(النعش، دم عقرب 
  ).بار1هركدام،(قمري، مرغابي، آواز پرندگان، ممدوح، ثريا، چراغ، سرپوش چراغ، بوي دهان، رزبان، چشم معشوق

طبيعي است كه اگـر در بحـث   . ها اختلاف نظري نيست هايي هستند كه در مركّب بودن آن هاي بالا مشبه تشبيه نمونه    
د گرفته ميتسامح ما بين تشبيه مركّب و مقيد كـه بـا انـدكي عـدول از        شد و آن دسـته از تشـبيه   د، جانب مقي هـاي مقيـ

هـا چنـدان    چند كـه در نسـبت   رفت، هر ها بالاتر مي آمد، فراواني مشبه ها، قابل تأويل به مركبّ هستند، در نظر مي ملاك
  .كرد تغييري ايجاد نمي

  تشبيه مركّب در سه بيت)3.ب
قابل تـوجهي دارد و بـه   سبت، فراواني ساختار سه بيتي در شعر منوچهري بنتشبيه مركّب با همان گونه كه اشاره شد 

  :هاي سه بيتي او ديد ها را در تشبيه توان اين ساخت طور كلي مي
  .در تعدادي از ابيات، مشبه به گسترش يافته و سه بيت به خلق يك تصوير اختصاص يافته است )1. 3.ب

  :مثال
ــة  ــو دو كفّ ــارنج چ ــرازو  ن ــيمين ت  س

 

ــو     ــرده برونس ــي ك ــرخ طل ــردو ز زر س  ه

 

 آگنده به كافور و گلاب خـوش و لؤلـو  

 

ــوآن   ــادو   گ ــرك ج ــرك زي ــي زرگ  اه يك

 

 بــا زر بــه هــم بــاز نهــاده لــب هــر دو

 

ــر آژده همــوار    ــه ســر ســوزن ب  رويــش ب

 

  )148: 1363منوچهري،(                                                                                               
وجـه شـبه در ايـن بيـت     . تمامي تصاوير ابيات بالا ازآنِ مشبه به است و وجه شبه هم مانند مشبه بـه، مركّـب اسـت   

 ،آنجا كه شاعر قصد دارد. شود تزاحم تصاوير در اين بيت بخوبي ديده مي. تركيبي از رنگ و بو و احساس تخلخل است
نكتـة بـديع در ايـن    . گيـرد  بهره مي» لؤلو«از لفظ مستعار  ،نارنج را از طريق استعاره به تشبيه مركّب داخل كندهاي  هسته

) زر طلـي ( و از بيرون سرخ) سيم( پوستي كه از درون سپيد. تصوير، كفّة سيمين ترازوست كه قرينة پوست نارنج است
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ولي بايـد   ؛دان در پي يافتن مناسبات بيرون از متن نيستاگرچه منوچهري مانند حافظ يا شاعران سبك هندي چن. است
و به احتمال زيـاد ايـن نكتـه نيـز مـورد      10است برج ميزاناقرار كرد كه زمان به بار نشستن نارنج، فصل پاييز و مقارن با 

  .توجه وي بوده است
هـا را   تـوان آن  مشبه ارتباط دارند، نميولي از آنجا كه با يك  ؛ها متعدند ها مشبه به اي ديگر از تشبيه در دسته)2. 3.ب

  11.نام داد» تشبيه مركّب جمع«توان  به اين گونه تشبيه مي. از هم گسست
  :مثال

ــده   ــر چكي ــين از اب ــاران ب ــرة ب  آن قط

 

 گشته سـر هـر بـرگ از آن قطـره گهربـار       

 

ــبز آ ــتارچة س ــة دس ــون ريش ــه چ  ويخت

 

 سيمين گرهـي بـر سـر هـر ريشـة دسـتار        

 

 ون يـك رشـتة سـوزن   يا همچو زبرجدگ

 

 انــدر ســر هــر ســوزن يــك لؤلــو شــهوار  

 

  )37: 1363منوچهري،(                                                                                                 
ز ابر چكيـده و بـر   قطرة باراني كه ا. شود است، تزاحم تصاوير بوضوح ديده مي» تشبيه مركّب جمع«در تشبيه بالا كه 

مشـبه بـه   ( اي سـبز رنـگ   هاي سيمين بر ريشة دستارچه ، آويزان شدن گره)مشبه مركّب( روي برگ گياهان نشسته است
دو ) مشبه به مركّب دوم(هاي سوزن زبرجدگون كه بر سر هركدام، يك لؤلو شهوار نصب شده باشد  و رشته) مركّب اول

وجـه  . دانست» تشبيه مضمر«توان  بطور غير مستقيم به قطرة باران را مي» گهر«ه اطلاق در اين ميان. سوي اين دو تشبيهند
جـان تشـبيه،   . هايي سـبز رنـگ   هاي شفاف و برّاق بر انتهاي رشته قرار گرفتن دانه ،شبه در اين دو تشبيه عبارت است از

  .آويزان بودن آن دانه هاست
گيـري از موقـوف المعـاني در ديـوان منـوچهري       تي كه بـا بهـره  هاي مركّب سه بي دست كم در بيست مورد از تشبيه

  .توان يافت جز سه مورد نمي» 2. 3.ب«شود و از نمونة  ديده مي» 1. 3.ب«هاي  اند، بيشتر از نمونه آمده
  تشبيه مركّب در دو بيت)4.ب

افزايش ميل بـه سـاخت   . دهاي سه بيتي هستن دو بيتي در حدود دو برابر تشبيه هاي مركّب تشبيه در ديوان منوچهري،
تـوان در جهـت    اين امر را مـي .تر در جهت گريز از اطناب و تمايل ذاتي شاعر به ايجاز، امري طبيعي است تشبيه فشرده

هـاي   در تشـبيه . گيري آن از الگوهاي ساختاري بلاغت عربي دانست تر شدن اين زبان و بهره پيشرفت زبان فارسي، ادبي
  : شود رويكرد ديده مي مركّب دوبيتي منوچهري، دو

  هاي مركّب با لف و نشر تشبيه)1. 4.ب
  :پردازيم ها مي تر شدن موضوع به ذكر نمونه براي روشن. آفريند در اين بخش، شاعر معمولاً دو تشبيه مي

  :مثال
 چنگ بازان است گـويي شـاخك شاهسـپرم   

 

 پاي بطّان اسـت گـويي بـرگ بـر شـاخ چنـار        

 

 ـ   ا را سـبز فـام  اين به رنگ سبز كرده پـاي ه

 

 وان به مشك ناب كرده چنگ ها را مشـك بـار    

 

  )27: 1363منوچهري،(                                                                                                       
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ان و برگ چنار را به پاي بطـان  در ابيات بالا شاعر ابتدا از رهگذر يك تشبيه ساده، شاخك شاهسپرم را به چنگال باز
با ايـن كـاركرد، شـاعر،    . پردازد ، به تشريح و گسترش مشبه مي»لف ونشر مشوش«گيري از  كند و آنگاه با بهره تشبيه مي

و شـاخ  ) مشبه به مركّـب ( را به چنگال بازاني تشبيه كرده كه بسان مشك سياه است) مشبه مفرد مقيد( شاخك شاهسپرم
وجه شـبه در تشـبيه اول و   ). مشبه به مركّب( پاي بطاني كه با رنگ سبز، پاهايشان را رنگ آميزي كرده باشند چنار را به

خـورد و  شـاعر در دو    ارها معمولاً دو تشبيه به چشم ميدر اين گونه ساخت. است) شكل ظاهري( تدوم، رنگ و موقعي
  .يازد بيت به گسترش هنرمندانة دو تشبيه دست مي

  :هايي ديگر از اين دست هستند ير نمونهابيات ز
ــنبليد    ــين ش ــر عارض ــمن ب ــرگ س ــه ب  بيخت

 

 نـــارريختـــه بـــرگ بنفشـــه بـــر رخـــان جلّ  

 

 اين چو روي سرخ گشته از سـر دنـدان كبـود   

 

 وان چو روي زرد گشته بـر وي از مژگـان نثـار     

 

  )28: 1363منوچهري،(                                                                                                
  

 ابر بينـي فـوج فـوج انـدر هـوا در تـاختن      

 

ــار       ــان رودب ــد مي ــوج ان ــوج م ــي م  آب بين

 

 اين چـو روز بـار لشـكر پـيش ميـر ميـرزاد      

 

 وآن چو روز عرض پـيلان پـيش شـاه شـهريار      

 

  )همان(                                                                                                                         
  هاي مركّب با موقوف المعاني تشبيه)2. 4.ب
  

 وآن قطرة بـاران كـه چكـد از بـر لالـه     

 

ــار      ــاران بنگ ــه از آن ب ــرف لال ــردد ط  گ

 

 پنــداري تبخالــة خــردك بدميــده اســت
 

ـار         بــر گــرد عقيــق دو لــب دلبــر عيـ

 

  )37: 1363منوچهري،(                                                                                                 
كرد، با خلق يـك اسـتعاره، تـزاحم تصـاوير      اگر شاعر در بيت بالا،  فقط عقيق را آورده بود و از كلمة لب احتراز مي

گيـري از   ها شـاعر بـا بهـره    در اين نمونه. آمد از اين كه هست به نظر ميتر  شد و تصوير مركّب اين بيت، هنري ايجاد مي
در تـك بيـت   اي كـه   ، در گسترش مشبه كوشيده و آن را به تصوير فشـرده )موقوف المعاني( تعويق معني به بيت بعدي

  .آيد، محدود نكرده است پديد مي
  تشبيه مركّب در تك بيت)5.ب

گيرد و شاعر در همان يك بيت خلـق تصـوير    ه در محدوة يك بيت صورت ميها گسترش مشب در اين گونه از تشبيه
تزاحم تصاوير، دخالت استعاره، مجاز و كنايه در اركان تشبيه و گـاه حتـي جانشـين شـدن يـك واژة      . برد را به پايان مي

  .ابيات زير توجه كردتوان به  براي مثال مي. شود ديگر به جاي مشبه در اين نمونه از تشبيه مركّب بخوبي ديده مي
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 وآن گل نار به كردار كفي شـبرم سـرخ  

 

ــا     ــك ختن ــي مش ــن او لخت ــدر ب ــته ان  بس

 

  )2: 1363منوچهري،(                                                                                                  
 آن برگ هـاي شاسـپرم بـين و شـاخ او    

 

 كه بر طـرف مـد بـود    چون صدهزار همزه  

 

  )26،همان(                                                                                                               
 وآن قطرة باران كه برافتد به گـل سـرخ  

 

 چون اشك عروسي است برافتاده بـه رخسـار    

 

  )37،همان(                                                                                                                   
 فروباريـــــد بـــــاراني ز گـــــردون

 

ــن      ــه گلش ــارد ب ــل ب ــرگ گ ــانچون ب  چن

 

  )64،همان(                                                                                                               
 مرغ اندر آبگير و بـراو قطـره هـاي آب   

 

 چون چهرة نشسته بر او قطـره هـاي خـوي     

 

  )113،همان(                                                                                                              
 هاي بيد تو گـويي كسـي بـه قصـد     وان برگ

 

ــاي    ــان ه ــي پيك ــد هم ــد كن ــن زبرج  په

 

  )114،همان(                                                                                                              
اي است كه تشبيه مركّب تحت الشعّاع قرار گرفته  گاه تزاحم تصاوير و حضور عناصر تصويرساز در خلال ابيات به گونه

كند كه با يك ساختار تشبيهي از نوع مركّـب   به تعبيري ديگر، خواننده فراموش مي. بازد را در ميان آن عناصر ميو خود 
  :توان اشاره كرد براي مثال به بيت زير مي. سروكار دارد

ــد آزري   ــي ش ــكوفه لعبت ــادام از ش ــاخ ب  ش

 

 جام هاي مي گرفته برگ ها هر سـو بـه چنـگ     

 

  )222،همان(                                                                                                                     
وجه شبه مانند بسـياري  . اند ها شكفته شده هاي بادام است كه در لابه لاي برگ تصوير نهايي اين بيت، سرخي شكوفه

لفّافة استعاره، اركـان تشـبيه را در خـود گرفتـار     . خوشبويي است هاي مركّب منوچهري، رنگ، موقعيت و ديگر از تشبيه
شاعر در اين بيت شاخة درخت بادام را كـه پـر از شـكوفه شـده     . آورده است و كشف آن ها نياز به تأمل زيادتري دارد

بـت هـاي     صـف . انـد  هاي مي به دست گرفتـه  به لعبتان آزري تشبيه كرده كه آن لعبتان آزري جام) مشبه مركّب( است
مشبه بهي است كه شاعر با بهره گيـري از  ) حهاستعارة مصرّ( هاي سرخ رنگ شراب در دست دارند زيباي آزري كه جام

  .استعاره و تلميح براي مشبه مركّب واقع در مصرع اول، آفريده است
  تشبيه مركّب تمثيلي)6.ب 
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كرد شاعر به قراردادهاي اجتماعي و مـواردي غيـر   هاي مختصري از روي هاي مركّب منوچهري، نمونه در خلال تشبيه
ة تشـبيه تمثيلـي و اسـلوب معادلـه         ايـن نمونـه  . آيد از عناصر طبيعي به چشم مي هسـتند، حاصـل   12هـا كـه شـكل اوليـ

  .روند هاي محدود شاعر از طبيعت گرايي محض به حيات اجتماعي به شمار مي رويگرداني
  

ــربت ــيش ضــ ــمنان از پــ ــان دشــ  زنــ
 

ــد ا  ــيون بياموزنـــ ــاي شـــ ــان هـــ  لحـــ
 

ــد ــيش الحمـ ــان از پـ ــانچون كودكـ  چنـ
 

 بياموزنـــــــد ابجـــــــد را و كلمـــــــن 
 

  )66: 1363منوچهري،(                                                                                                     
 بزرگــــــوارا نــــــام آورا خداونــــــدا

 
ــه تــو يكــي نبــوي    حــديث خــواهم كــردن ب

 
 يث رقعــة توزيــع بــر تــو عرضــه كــنمحــد

 
 چنان كه عرضـه كنـد ديـن بـه مـانوي منـوي       

 
  )127،همان(                                                                                                                 

ــود ــم ب ــا غ ــارة م ــا چ ــانيم م ــي زدگ  م
 

ــود      ــادم ب ــل دم ــداد رط ــا بام ــارة م  چ
 

ــودر ــژدم ب ــتة ك ــژدم زده كش ــت ك  اح
 

 مي زده را هـم بـه مـي دارو ومـرهم بـود      
 

  )177،همان(                                                                                                                 
دانيم كه  نه براي توصيف طبيعت و نيك مي ،است هاي بالا، مشبه به از مقولة حكايتي براي بيان احوال مشبه در تشبيه

خواهنـد   هروقـت مـي  «: گويـد  هاي معاني و بيـان مـي   همايي در يادداشت. شناسند اين ساختار را ادبا به تشبيه تمثيلي مي
هاي مثلي مشبه به مركّب است كه مشـبه   پس درحقيقت جمله. آورند يك مثَل مي ،حالت شخصي يا امري را مجسم كنند

طعمـة هـر مرغكـي    " :گوييـد  آيد كه از عهدة او ساخته نيست مي مثلاً در مورد كسي كه در صدد كاري  برمي. مفرد دارد
آيد و در مـورد كسـي    هد انجير بخورد و از عهده بر نميخوا ايد كه مي پس حال او را تشبيه به مرغي كرده "انجير نيست

يف ضـيعت   " :گوييد و استظهاري از شما شده است ميفايده كه سابقة نقض عهد و غداري دارد و اكنون متوقع  في الصـ
پـس  . بـوده اسـت   "في الصيف ضيعت الّلـبن " كنيد كه مورد قصة حالت چنين كسي را به حالت آن زن مانند مي. "الّلبن

  ).143: 1370همايي،( »آورند مثَل همان تشبيه مفرد به مركّب است و گاهي مثَل را در تشبيه مركّب به مركّب مي
اي از تشبيه تمثيلي مركّب را كـه از   منوچهري گونه. شود اين موارد در شعر منوچهري در قالب تك بيت هم ديده مي

  .هاي اسلوب معادله در شعر فارسي است مورد نظر داشته است اولين نمونه
  

 بود آهنگ نعمت ها همه ساله بـه سـوي تـو
 

 بود آهنگ كشـتي هـا همـه سـاله بـه معبرهـا       
 

  )4: 1363منوچهري،(                                                                                                      
ــود راحــت جــان ــاب ننوشــي نب ــا مــي ن  ت

 
 تـــا نبافنـــد بريشـــم خـــز و ديبـــا نشـــود  

 

  )13،همان(                                                                                                                   
ــداد ــت ن ــري مرتب ــي هن ــداي ب  كــس را خ

 
 بيهــوده هــيچ ســيل نيايــد ســوي غــدير      

 

  )35،همان(                                                                                                                   
 ر خيــر عــزم تــو هرگــز نگشــت بــازاز كــا

 
ــر     ــيچ تي ــت ه ــته اس ــاز نگش ــز ز راه ب  هرگ
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  )36،همان(                                                                                                                  
ــك ــر ني ــزد هن ــل نخي ــد اص ــردم ب  از م

 
ــپيدار   ــان ســ ــزد ز درختــ ــافور نخيــ  كــ

 

  )38،همان(                                                                                                                  
  يك نمونة خاص)7.ب

شبه به،  نسبت به مشبه هاي بلاغي قديم و جديد يكي از شروط تحقّق تشبيه را اعرف و اجلي بودن م در اغلب كتاب
 ولي در جايي كه هـر  ؛تر از مشبه باشد يابد كه مشبه به در وجه شبه كامل ق ميتشبيه در جايي تحقّ«: اند گفته اند و دانسته

در ديوان منوچهري بلاغـت ايـن بحـث در حـد     ). 139: 1357آهني،( »دو مساوي باشند آن را تشابه بايد گفت نه تشبيه
يه مركّب در خلال شعر او هسـت كـه بيـان آن خـالي از لطـف      اما يك مورد استثنايي از تصويرگري با تشب ؛كمال است

  .نيست
او . گيرنـد  پديده ها اغلب در سطح بيروني بينش او قرار مي ،براي شاعري كه نگاهي طبيعت شناس و برون گرا دارد 

طبيعت بسنده  يابد و در همان محدودة قابل لمس زندگي به تصويربرداري از ها و به ماهيت اشياء نمي راهي به كنه پديده
-اي اجتماعي هاي منوچهري نكته اما در اين ميان و براساس اصل اعرف و اجلي بودن مشبه به، در يكي از تشبيه ؛كند مي

منـوچهري  . اعتقادي نهفته است كه مبين آشكار بودن يك موضوع اجتماعي و آشنا بودن آن براي مردم عصر شاعر است
  :گويد در بيتي مي

ــه ك  ــزار نوح ــري ه ــاقم ــر چن ــر س ــد ب  رن
 

ــوي   ــر ســر اصــحاب نين  چــون اهــل شــيعه ب
 

  )112: 1363منوچهري،(                                                                                                   
هنري خود نوحة قمري  ا شاعر با وارونه كردن رفتارام ؛شدند در شكل طبيعي، بايد نوحه كنندگان، به قمري مانند مي 

هاي شيعيان را براساس ظهور بارزي كه در حيات پيراموني شاعر داشته به عنـوان مشـبه    نشاند و ناله را در مقام مشبه مي
ارزش ادبي دو سوي اين تشبيه با هم برابر است و به جاي اين كـه مشـبه بـا كمـك     . آورد به اعرف و اجلي به شمار مي

اين تشبيه ميل زيادي به تشابه كرده و اگر هم نگوييم كه اين بيت حاوي . ي شده استهم ارز آن تلقّ مشبه به توسع يابد
  .گمان بايد آن را از مقولة تشبيه معكوس به شمار آوريم بي ،نوعي تشابه است

  نتيجه 
قل تصويرهاي هر مركز ث. اي به عناصر خيال و تصويرگري دارند خي و منوچهري در شعر خود رويكرد قدرتمندانهفرّ

هاي پيچيده و فنيّ تشبيه در كانون توجه اين دو شاعر  دو، تشبيه است و در اين ميان تشبيه مركّب به عنوان يكي از گونه
هاي مركّب، همانند ديگر ابزارهاي تخييل، در خدمت وصف و مدح  است  در شعر فرّخي اغلب تشبيه. قرار داشته است

. هاي مربوط به خونريزي و لشكر كشـي اميـران غزنـوي آفريـده اسـت      ر بديعي از صحنهو شاعر با تشبيه مركّب، تصاوي
اما تعداد تصاويري كه از اين  ؛ه داشته استها و پرندگان و آسمان و باران توج هرچند فرّخي به عناصر طبيعت نظير؛ گل

تاني، شـاعر، بـه دنبـال توصـيف     در شعر منوچهري دامغاني بر خلاف فرّخي سيس. رهگذر خلق كرده چندان زياد نيست
تشبيه مركّب در دست منوچهري ماننـد سـاير عوامـل خيـال آفـرين،      . طبيعت و تبيين نگرش برون گرايانة خويش است

تـري بـه جهـان     منوچهري نگـاه عـاطفي  . ابزاري مناسب براي انتقال گل، پرنده، آسمان، ماه و ستاره به ديوان شعر است
يعني آوردن تشبيه مركّب در سـه   ؛ساختار سه بيتي. آيد ي در شعر او چندان به چشم نميپيرامون دارد و خون و خونريز

ولـي در شـعر    ؛)حدود بيسـت مـورد  ( بيت به كمك موقوف المعاني و لف و نشر، در ديوان منوچهري قابل توجه است
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يتـي در شـعر هـر دو شـاعر     ساختارهاي دو بيتي و تك ب. شود فرّخي گسترش تشبيه در بستري حداكثر دو بيتي ديده مي
در ديوان فرّخـي و در يـك قصـيده بـه     . هاست ها چندين برابر دو بيتي آمار بالايي دارد و در شعر فرّخي حجم تك بيتي

يك تشبيه و غالباً تشبيه مركّب آورده و اين عمـل تـا پايـان     خوريم كه شاعر در آن، در هر دو بيت، ساختار خاصي برمي
از نظر تعدد تشـبيه  . شود چنين ساختاري در شعر منوچهري ديده نمي). 100: 1371خي،فرّ .رك( قصيده ادامه يافته است

در شعر منوچهري حجـم  . مركّب، منوچهري گوي سبقت را از فرّخي و شايد از ساير شاعران سبك خراساني برده است
گيري احصا كنيم، دسـت كـم بـه چيـزي     ها را با سخت  زياد است و اگر آن ،ها تشبيه مركّب وجود دارد ابياتي كه در آن

ين عدد به زحمـت بـه پنجـاه    رسيم، در حالي كه در شعر فرّخي ا بيش از صد و بيست تابلو يا همان هيأت تصويري مي
ولـي بـاز آمـار منـوچهري بـالاتر و       ؛شـود  رويكرد تمثيلي در تشبيه مركّب در شعر هردو شاعر ديده مـي . رسد مورد مي

ا  تعدد آن در نزد منـوچهري بـيش   ام ؛شود تشبيه مركّب وهمي هم در شعر هر دو شاعر ديده مي .ترند هاي او قوي تمثيل
در حالي كه فرّخي سيستاني هنوز اين  ،توان ديد هاي اسلوب معادله را مي در شعر منوچهري اولين نمونه. از فرّخي است

ع تشـبيه  در مجموع بايد گفت كـه؛ تنـو  . شته استساختار را كشف نكرده و اگر هم شناخته در به كار بردن آن ميلي ندا
مركّب در شعر منوچهري بسيار بيش از فرّخي و حتي ساير شاعران خراساني اسـت و از ايـن منظـر او پيشـگام تحـول      

. اوت دارداسلوب او با آنچه در آن زمان ميان شاعران خراسان رايج بود انـدكي تف ـ « .سبكي در خراسان به شمار مي رود
هاي تازي و اصـرار در   ها و تركيب آزادي در استعمال لغت. توان پيشاهنگ شاعران عراق شمرد جهات او را مي از بعضي

  ).64: 1373ين كوب،زر( بخشد آوردن تشبيهات تازه، به اسلوب او صبغة تجدد مي
  ها پي نوشت

نيـز در كتـاب صـورخيال در     شفيعي كدكني. به بعد260: 1376رجائي،. بيه ركبراي تفصيل بحث اغراض متعدد تش -1
در تقسيم بنـدي طـرفين تشـبيه، از    « :ايشان معتقدند .لة تشبيه دارندي بر نحوة تقسيم بندي قدما در مسأشعر فارسي، نقد

اند و در اين تقسـيم بنـدي چنـان كـه پيداسـت بـيش از آن كـه استقصـاء و جسـتجوي           هاي مختلف سخن گفته ديدگاه
هاي  ورد نظر اديبان و اهل بلاغت باشد، بيشتر حكومت ذهن منطقي و دقت در نسبتهاي شعري و مواد موجود م نمونه

 ).58: 1366شفيعي كدكني،( »ممكن از نظر فلسفي و منطقي مطرح است

ها قابليت تأويل به تشـبيه مركّـب را داشـت، حـدود پنجـاه        نگارنده با ناديده گرفتن ابياتي كه تشبيه مفرد مقيد در آن -2
هاي برجستة آن ها در اين تحقيـق مـورد اسـتفاده واقـع      مركّب در كل ديوان فرّخي سيستاني يافت كه نمونهمورد تشبيه 

  .گرديد
در لغـت  « :انـد  انـد و در تعريـف آن گفتـه    آورده» موقـوف «هاي بلاغت قديم ذيل عنوان  موقوف المعاني را در كتاب -3

  :مثال. كند كه بعضي از آن موقوف بعضي باشدبازداشته باشد و در اصطلاح آن است كه شاعر ايراد شعري 
  »به خدايي كه سعادت نظر رحمت اوست   كه به دولت برسد هركه تو را دارد دوست

  )160: 1369كاشفي سبزواري،(                                                                     
آن است كه بيت اول به لفـظ و معنـي موقـوف    «: قوف آمده استدر حقايق الحدائق شرف الدين رامي در ذكر انواع مو 

  .بيت ثاني باشد
ــر   ــي دارد سـ ــر برنمـ ــه زكبـ ــار ارچـ  يـ

 

ــر    ــارد سـ ــي بـ ــرز او همـ ــر و گـ  وز خنجـ

 

ــر    ــت مگـ ــف او ترازوسـ ــع لطيـ  آن طبـ
 

ــر     ــرو آرد سـ ــه فـ ــه كـ ــف او نـ  زر در كـ
 



  53/   ساختار تشبيه مركّب در شعر منوچهري دامغاني و فرّخي سيستاني
  

  )   135: 1385رامي،(                                                                                                        
در . گيرد يعني اجزائي از مشبه به در مقابل اجزائي از مشبه قرار مي ؛شود در تشبيهات مركب قرينه سازي رعايت مي« -4

رينه سازي را توضيح داد؟ پاسخ توان ق چگونه مي ،ب باشدآيد كه اگر مشبه مفرد و مشبه به مركّ ال پيش ميؤاينجا اين س
است و در اين صورت، مشبه در ذهن به  )دوجزئي( اين است كه در تشبيه مفرد به مركّب، مشبه به معمولاً مركب اسمي

  ).84: 1379شميسا،(» يابد دو جزء بسط مي
  .ش بودكه ساختارهاي دوبيتي و مزدوج در آن منحصر به خود 100بدون در نظر گرفتن قصيدة صفحة  -5
در روانشناسي، لغت تصوير  .تصويرسازي موضوعي است كه هم به روانشناسي و هم به تحقيق ادبي مربوط مي شود -6

هـاي   رده بنـدي .ديـداري نيسـت   ةًضـرور به معني بازسازي ذهني يا خاطرة تجربة ادراكي يا احساسي گذشته اسـت كـه   
وجـود دارد، بلكـه تصـويرهاي    » اي شـامه «و » گوارشي«ا تصاوير روانشناسان و زيبايي شناسان بسيار متعدد است، نه تنه

  ).208: 1382ولك،( حرارتي و لمسي نيز هست
در  ،انـد  اعتراض صاحب حدائق السحر به نوآوراني نظير؛ ازرقي هروي كه بر قراردادهاي بلاغي قدما سر فرو نياورده -7

چيزي را تشبيه كردن بـه  . كنند اند و مي ماعتي از شعرا كردهالبتّه نيكو و پسنديده نيست اين كه ج« :نوع خود جالب است
يـن  چيزي كه در خيال و وهم موجود نباشد و نه در اعيان، چنان كه انگشت افروخته را به درياي مشكين كه موج او زرِ

 فـت، بـه  ين و اهـل روزگـار از قلّـت معر   تشبيه كنند و هرگز در اعيان نه درياي مشكين موجودست و نه موج زر ،باشد
رشـيد  ( »انـد و در شـعر او همـة تشـبيهات ازيـن جـنس اسـت و بـه كـار نيايـد           تشبيهات ازرقي مفتون و معجب شـده 

 ).345: 1387: شمس قيس ؛42: 1362وطواط،

در . ديگري نظير؛ اين بيت در ديوان فرّخي هست كه مشبه به مركّب از يك عنصر موهوم تشـكيل شـده اسـت    ةنمون -8
  :گويد توصيف كاخ ممدوح مي اين بيت فرّخي در

ــر   ــدر زي ــاخ ان ــته و ك ــايبانهاش فروهش  س

 

ــدر پــر     همچــو ســيمرغي افكنــده بــه پــاي ان

 

  )131: 1371فرّخي،(                                                                                                           
تصويرهاي او چند مشخّصة ويـژه دارد   .در سبك خراساني، منوچهري دامغاني است نمايندة تصويرهاي زندة طبيعي« -9

تخيل آينه وار  .در ديوان او تصوير انتزاعي و ذهني بسيار اندك است :كه وي را از تمام شاعران ايران ممتاز ساخته است
اي حسـي بـه حسـي عناصـر     ه ـ تشـبيه .كنـد  هيچ تصرف در زبان منعكس مي بي ،او اشياء و طبيعت را همچنان كه هست

اف و شعرش را به طبيعت زنده بدل كرده است به همين دليل پس از هزار سال هنوز تصـويرهايش زنـده و شـفّ    طبيعي،
 ) .408: 1386فتوحي،( »زيبا و دلنشين است

  ).ذيل تشبيه: 1376انوشه، .رك(براي آگاهي از انواع تقسيم بندي تشبيه  -10
ذيل : 1372دهخدا، ؛1366مصفّا، .رك(ع از تناسبات و تصاوير شاعرانه در مورد برج ميزان لابدين منظور و براي اطّ -11

  ).ميزان
تشبيه  ،معمولاً تشبيهي را كه وجه شبه آن مركّب باشد .دربارة اين نوع از تشبيه اختلاف نظرهاي زيادي وجود دارد« -12

حقيقت اين است كه تشبيه .مور متعدد تركيب شده باشددر تعريف سكّاكي نيز آن است كه وجه شبه آن از ا.تمثيل گويند
تمثيل، رسيدن از يك حكم جزئي به يك حكم جزئي ديگر است كه به نوعي با آن به پنداري شاعرانه همسان و هماننـد  

بـراي آگـاهي بيشـتر از    ). 91: 1379علوي مقـدم، ( »است؛ در عين اين كه وجه شبه نيز از امور متعدد تركيب يافته است
  .)63: 1366شفيعي كدكني، .رك(تعاريف و كاركردهاي تمثيل و اسلوب معادله 
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